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داوند از منظر  ه خ ل بصفت عق  سابانت
 1  سینا ابن

 4فراهانی هرابی ش مداح ، 3آزادحسین غلام  ،2محسن حبیبی

 ده یچک
کند. ی را در معرفت الله ایفا می هم کلام و فلسفه است که نقش مهم احث ممب  به الله از  انتساب صفات

بحث   بخش این  به  الهیا   در  جدی   ، اخص ای  معنت  گ شکل  خود  به  است. تری  انتساب    رفته   خیبردر 
انتساب   ، بودن اسماء الهی  توقیفی نند  ا م  ، شکی وجود ندارد؛ اما به دلیل برخی مسائل  ، صفات به خداوند 

یکی از آن صفات، صفت عقل   ؛ مورد اشکال و اختلاف واقع شده است  ، رت حقض ح  به خی صفات  ر ب 
رد بررسی قرار دهد. مو  را  فت به الله این ص ساب انت   ۀ سینا دربار ابن  اه دیدگ ا ت د دار  در نظر  است که این مقاله 

 ۀ یش ز ر با بحث ا ته  الب   ، داند ن انتساب را صحیح می ای  وی   که   مشویبا ملاحظه در نظرات شیخ، متوجه می 
ان ای بی بخانه در این جستار به روش تحقیق کتا مباحث  شود.  بخشی از ابعاد موضوع روشن می عقل،   غتل 

کند؛ بدین اثبات می را    عقلی این انتساب  از جو ص  ک طریق خا ق عام و ی شیخ الرئیس از دو طری   . شود می 
نزد  که  ا واج   او،   صورت  همانلو ب  م   جود  تمام  برای  علّت  و  است  الله  چ وجودات  وا و  الوجود  ون  جب 

 نابر دوببی  چنین انتسا   معلول خود است، پس مستلزم تمام کمالات وجودی و علّت واجد تمام کمالات  
تجرد و تعقل تلازم دارند و چون   ، سینا ابن   از منظر   که این  دیگر   ؛ است لیت صحیح  جوبِ وجود و عطریق و 

البته باید می را عاقل  د  اون خد   ایشان که  فت  توان نتیجه گرشود، می می د محسوب  جری مد و زن خدا   داند. 
 ات است.ماء و صفاس   وقیفی نبودن مبتنی بر ت   ، توجه داشت که اثبات صفت عقل برای الله

 . سینا رد، ابنت، تج د، عل الوجوجبعقل، وا :  یدی واژگان کل
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 مقدمه

ا  قاً بدیهیی تصد  اً ووجود تصور  ،از نظر حکماء مسلمان را  ما وجود خود  علم  م.  کنیدراک می است و 
چه  زیرا هر  ؛مما موجودی ممکن هستی ،به بیان دیگر ؛دمان مستقل و متّکی به خود نیستاریم که وجود

پایان ث است، یعنی نیاز به محدثی دارد. ه حادچه ک  هر  ؛نیستت و ازلی  رد، یعنی حادث اسی داکه 
ه او واجب  ه کنفس، لنفسه و بنیازمند یک وجودی هستیم فی نفسه  ،اتجودع ونو  این  ۀبرای ختم سلس 

اثبات امّا صرف  الله است.  کافی  ن  مادبه مبدأ خو  وجود او برای شناخت و معرفت ما  الوجود و همان 
به بررسی صفات و اسماء حق    ، ثبات وجود اللهاز اپس    ، خصالا نیلهیات بمعاز این رو، در ا  ؛یستن

این    ، اه اسامی و صفاتز را ار نیست. تنهمعرفت ما به ذات او مقدوشناخت و    ا زیر  شود؛یه مپرداخت
 ست. عرفت ااین م ۀدار ارائعهده  ، موضوع قابل پیگیری است و بحث از صفات

رد )صفات ذاتی( و گاهی منشاء ی گ أت می او نش  ات از ذات ارد؛ گاهی صف سیماتی د الهی تق   ات ف ص 
 اتصف  ایندراک، گاهی  بر حسب منشاء ا و  ری دیگر  . از منظ ی(عال اف   فات )ص   صفات، افعال الهی هستند

 ، نداو خد  به   صفات   آن   به آن، منبع وحیانی در انتساب  د و لذا برای فرد مؤمنِ ن شواز طریق وحی ادراک می 
همان بحث توقیفی و یا عدم توقیفی بودن سم اول  عقل؛ ق   ز طریق و گاهی ا   ی وجود ندارد و تردید   شک

و   االه اء  اسم صفات  ع   ست ی  در  است که  ق   ؛ لم کلام مطرح  دوم امّا  ف بحث   ، سم  از صفات  لسف ی  الهی ی 
 را   شد تدل بال و مسقو مع   که نچه  هر آ   سینا، ای مانند ابن دینی به موضوع دارد. فلاسفه است که نگاهی برون 

 ر برخیاگرچه د کنند و  حداقل شک می   ، خوان با اصول عقلانیو ناهم رمعقول  الب غی ر مطد و د پذیرن می 
مبنای بررسی خود را وحی و متون دینی قرار  ، فی فلس رویکرد در  اما  ، لیم و استخدام صورت گیرد د تس موار 
اد، قرار د رد کنکاش الرئیس را مو یخ نظر ش توان می د ن ن برای خداو دهند. یکی از صفاتی که در کاربرد آ نمی 
ختیار داریم، دیدگاه ایشان در ا شیخ    که از   منابعی   از این رو در صدد برآمدیم تا با استفاده از   ، است  عقل 

 بررسی قرار دهیم.بحث و  د به عقل را مورد  اون خد   بت به اتصاف نس 

 معانی عقل در لغت ( 1
ل معانی  تبیین  از  برای  عقل  بن  یاب غوی  احمد خلیل  ال  ن  در  مرت فراهیدی  و  زبی عین  تضی  در  اج دی 

استفاده میالعر نقیض  وس  معنا  اولین  به مشود که  و  /  1ق: ج1408)فراهیدی،  ت  اس  لمعنای عجهل 
ر  ( و در جایی دیگر ضد حمق نیز استعمال شده است که د 18ص/  30ج  ق:1414یدی،  ( )زب 159ص

صورت  حمق  ، این  و  جهل  خصو  ، نسبت  و  است  طلم  ص عموم  از  و  ق  اعم  مطلقاً  است. جهل  حمق 
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همچنین    ؛یءشنقصان  کمال و  به  جهل    ؛جهل به حسن و قبح  :این امور باشد  جهل بهتواند  حمق می 
علم    ، »عقل   :عاقل عبارت است از ،؛ بنابراینر هر چیزیو شیر یا جهل به خجهل به خیر و شر دو امر و 

  یا   و  امر  ر و شر دو علم به خیهمچنین    ؛ناش قصانن  و  ل کمایا  بح و  به صفات اشیاء از جهت حسن و ق 
لوم  به معنای ع  قل را جهت ع  بدین  ( و18/ ص30ق: ج1414)زبیدی،    1خیر و شر هر چیزی« به    علم

ی گرفتن و منقبض شدن معنابه  ( و همچنین  19ص  /30ق: ج1414،  یدی)زب   اندردهضروریه نیز بیان ک
محکم  آمده  نیز و  بر سفت  ش  که  پای  میاطلا  نیزتر  کردن  عَقَلت    :شودق  شَدَ ق عَ   یرَ البَعِ   »و    ه  دَ یَ   دت  لًا 

)فراهیدی،    أی  العِقالِ بِ  باط«  ج1408الرِّ ص1ق:  اینها   نزواف  .(159/  به  ، بر  و   عقل  منع  و  عدم    نهی 
شدهتع  نیزتمکّن   می  ؛ریف  منع  ناشایست  از  را  صاحبش  عقل  که  معنا  این  )زبیدی، به  ق:  1414کند 

/  30جق:  1414  )زبیدی،   کرده  زبیدی ذکر همانطور که    ، مابحث    یح در صح  نظرامّا    ؛(18ص/  30ج
آن  19ص »المَعقِل«  (  از  عقل  که  معو  است  مبه  مأ  لجنای  اسکاو  باشد حل  صاحبش  آرامش  و    ،ن 

شع نانک همچ در  اه  ملج  ، هحیحر  معنای  به  )جوهری،   أعقل  است  شده  ج1407استعمال  /  5ق: 
قوّ 1769ص معنا،  آخرین  کهه (.  است  یا  ه  نداکنجد  یا  ای  و  است  بد  و  قبونیک  علممقدمه  است    ل 
ج1414یدی،  )زب  فل  .(18ص/  30ق:  اصطلاحی  تعریفی  لغت،  در  نیزامّا  عباارائ  سفی  که  شده  رت  ه 

الاست   »جوهر؛  حال  از:  اگر  است چیز  درف(  صورت  باشد،  هیولی   ؛ی  باشد،  محل  اگر  و  ب( 
با  ؛باشدمی  از این دو  و  مدبّریت    ق جسم، به صورت متعل  و اگر  (  د  ؛شد، جسم استج( و اگر مرکب 

( و  19ص  /30ج  ق:1414  )زبیدی،   2ت نفس است و إلّا، عقل است.« ر این حالباشد، د  رّف بودنمتص
 که مجرد از جسم و مادّه است.  رت و هیولا صو از بسیطِ  جوهرِ به اختصار عبارت است از: 

یف ابن( 2  سینا عقل بنابر تعار
بخ این  مقالدر  از  انظ  ، هش  سیر  دربن  کا  نا  و  معانی  عباب  برربردهای  کت   قل  »الحداساس  ود«  اب 

میبررس کتابشیخ  شود.  ی  این  مخت   ، در  فلسفمفاهیم  رالف  جمل  ی  از  است.  نموده  این    ۀتعریف 
عقلمفا ایشاندت.  اس  هیم،  بیان  از    ، ر  منظور  است.  شده  تعریف  حکماء  و  جمهور  منظر  از  عقل 

اصطلاحی.    عریفی دقیق وتیعنی    ؛ندفلاسفه هست  ،از حکماء و منظور  دم  مر   ۀعامّ   ، ب جمهور در این کتا

 
سنِها و اءِ یشلم  بصفاتِ الأ. العِ 1 بحِها، و   من ح  وَ   :گر ی د  یعبارت  به ایقصانِها، مالِها و ن  ک ق  ر  ال   شَر  و  نی رَ ی الخَ   رِ ی بخلم  العِ   ه  طلَق   ای و  ن،ی ش    م 

 . لأمور
: الفوْهَ جَ . ال2 ، وآخَ   یلا فِ انَ حَاک( إن  ر  ورَة  إِن    ولییلاًّ لَهَا فهحَ انَ مَ ک نْ  ب( إ   رَ فص  مَ ک رَ انَ م  ک ج( وَ قاً ک  فإنْ  ا فجِسْم  د(وإلاّ باً مِنْه  تعَلِّ  انَ م 

قَ التدب صَرُّ  و رِ ی بالجِسمِ تعلُّ ،فَ  فِ الت   . قْل  فَعَ  وإلاّ ( هـ نَفْس 
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 ذکر کرده: برای عقل سه معنا  ،ن سینا در بخش نخستاب
 .القبیحة و الحسنة«  التمییز بین الامور   ا یجود هب ة  »إنه قو   ؛بد نای جدا کننده افعال نیک و  به مع  . عقل 1
مقدماتی2 و  ذهنی  امور  معنای  به  ا  . عقل  و  ماط  ستنببرای  معان مجت  ؛اغراضصالح  فی »انه  معه 

 . ا المصالح و الاغراض« ات تستنبط بههن تکون مقدمذال
معنای3 به  پسن  . عقل  اختدیدهقوانین  و  برای حرکات، سکنات، کلام  انسانای  ة محمودة  ئ ی »ه   ؛یار 

 . ( 240م: ص 1989سینا،  للإنسان فی حرکاته و سکوناته و کلامه و اختیاره« )ابن 
همان معانی و    ،منظر جمهوری از عقل از  وکه مراد    وان برداشت کردتس می خ الرئییشن  بیا  از این

  ط تبقی و مراخلاهای  عملی، ارزش  نای یاد شده وجوهسه معزیرا در هر    ؛کاربردهای عقل عملی است
آ عقل  اختیار  عقبا  را  عادی  مردم  میان  در  عقل  معنای  کاربرد  شیخ  که  همانگونه  است.  عملی  مده  ل 

گویند که بتواند به عاقل می  افراد به کسینگونه است و  ین مردم همبرد عقل در میاهم کارامروزه    ته، دانس
بهتری  زندگ  وجه  خوداوضاع  سام  ی  و  ررا سر  در  بتواند  و  دهد  مصالحان  بهترین    ۀمرزور  استای  خود 

 . تصمیمات را بگیرد 
 ست. مردم ا ۀعامتقریباً همان معنای عقل در میان  EQهوش به معنای 

 : ه کار برده است هشت معنا ببه را حکماء  ابن سینا عقل نزد  ، هدر ادام
 فطری نزد نفس وجود است. به صورت  دیقاتنای تصورات و تص. معنای عقل نزد ارسطو: به مع1
نظری: همچون عقل هیولانی، بالملکه، بالفعل و مستفاد )پنج معنا از معانی    عقل  م سااق.  6الی    2
 . عقل(
 . یعقل عمل نایر معقل د. ع7
 .عّالهه فگانقول ده. عقل به معنای ع8

اقسام هشتگانتوض در   می   ۀ یح  ابنمذکور،  ع   توان گفت:  از قل ر سینا معانی  ب   ا  ررسی کرده؛ دو منظر 
استفاده نکرده است، امّا    ات ود. هر چند ابن سینا از این اصطلاح قوس صع   در  یگری زول و د یکی عقل در ن 

تقس می  از  و نی  معا باب    رد   ماتی که وی ی توان  بیان کرده  و   ۀقاعد از    ن نیمچ ه   عقل  اصطلاح   ، ترتب  تنزّل 
 چنین گفته است:   هات در این خصوص تنبی   در کتاب اشارات و   صعود و نزول را برداشت کرد. وی 

تر آمد تا به هیولی پایان ترین آغاز شد و به سوی شریفنه هستی از مرتبه شریفوگچ ن کهتأمل ک »
پستس یافت؛   از  متری پس  پست ود وج ن  سوی  به  بازها  بهگشت  تر  شرشریف  تا  و  رسیدیفتر   1« ترین 

 
 . فالأشرف شرف الأ إلی الأخسف الأخس  من عاد ثم ی،ول یاله  لیإ انتهی حتی ف فالأشر ف شر الأ من الوجود ابتدأ   فیک مّل . تأ1



 125  نای س ابن   منظر   از  خداوند   به  عقل   صفت   انتساب  

 .(126/ ص1ش: ج1375سینا، )ابن
توضیحات این  را  نظر ش  ، با  دو  یخ  در  معانی عقل  مورد  قوعقل دش  بخدر  در عوس صر  و عقل  د 

ابنقوس نزول بررسی می الحدود  کنیم.  )ارس  که  آوردهسینا در کتاب  ،  1ن برهاال  و( در کتابطفیلسوف 
 کند:  می ل را اینگونه تعریفعق

ز علم  عقل ال است. از این رو اتی است که بالفطره برای نفس حاصورات و تصدیق »عقل همان تص
ی نفس حاصل است و در عقل  الاکتساب براصدیقی بو توری  اهیم تصشود؛ زیرا در علم مف جدا می

 ( 240م: ص1989سینا، بالفطرت« )ابن 
ناطقة إذا أقبلت إلی لنفس ال کند: »ا ان می گر بی ی دی را با عبارت   ا از عقل این معن   ئل، رسا ب  ر کتاد شیخ  

نهند می نام    ل عق ،  رد آو م می ی که رو به سوی علو ناطقه را زمان   ل نفس یعنی: فع  ؛ ا عقلا«العلوم سمیّ فعله
ایشا می   ابن سینا مشخص   تعاریف از    . ( 205ق: ص 1400سینا،  )ابن   یفرع ت   در   از عقل   ن شود که مراد 

 است.  فعل اقبال و رو آوردن به علوم   ، م در تعریف دوو    حاصله  ات ذات تصورات و تصدیق ،  نخست
دوحواض  برای این  شدن  خو  ، فتعری   تر  بیان  به  نفس  معنای  در  ایشانتأملی  مصور  د    . گیرد یت 

معنا میابن دو  بین  را مشترک  نفس  انسان سینا  بین  یکی مشترک  و    ، داند؛  دات است  بنحیوان  ی  یگر و 
تعریبرن و ملائکه.  بین انسامشترک   برای جسم طبیعی که آن گویاول م  ف معنایای  ید: »نفس کمال 

 ماید: رفیوم ممعنای د. و برای تعریف 2است« دارای حیات  القوه سم وسیله آن است و بج
نیز می برای جسم  که محرّک  و کمالی است  این ح»نفس، جوهری غیر جسمانی  و  با  لاباشد  ت 

یا بالفعل بودن، فصل بین انسان و    ن بالقوه شود و ایر میفعل صاداللی بالقوِه یا باء عق ک مبدز یر ااختیا
 (  242و241م: ص1989 سینا،ابنملائکه است«. )
ذات است و تفاوت تجرد آن با عقول مفارق در این است که نفس   ۀبمرت در    نفس  رّد تج  ، از نظر وی

هم در ذات و    ،ا عقول ، امّ رساندمی  بدن به انجامد را با  و کار خو  رد داتعلق    جسم و    ه فعل به بدندر مرتب
ا به  و  هستند  مجرد  فعل  در  حکماء هم  تام   ، صطلاح  می محسو  مجرد  تام    ؛شوندب  مجرد  نفس،  پس 

ی )نطق(  مادی و مرتبه انسان  ، باتی و حیوانی نفس از نظر شیخه مرتبه ندی دارد کما  ا وجوه و لذ  نیست
علًا مجرد و غیر   و فذاتاً   ، س ناطقهان نف ا همنی یعقلا  ۀ قو  ۀبر مرت نفس دنی  یع  ؛شودمی  سوب مح  مجرد 

 ست. از این نظر شبیه ملائکه ا  مادی است و لذا

 
 . (485/ ص 2:ج1980)ارسطو، عرف من البراهینإلا العقل… و المبادئ أ   ا و أتقن من العلمخر أشدّ استقصاء و لیس یوجد جنس آ .1
 . القوةب ةایح یذ یآل  یع یال جسم طب مک .2
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این اگر تعریف ابراست؛ بن  لائکه و انسانن مه مشترک بیکنفس ناطقه همین معنای اخیر است    سپ
  جهت   این  پس از  ؛باشدمی ظ  محفو  آن  عیتا طرد و مانست؛ زیربهتر ا  ، باشدمقید به ناطقه بودن نفس  

 شود.قل نظری تقسیم میعملی و ع  ت و همین عقل است که به عقلف دوم بهتر استعری

 عقل نظری عملی و  ( عقل1-1
نفس که  ای است برای  کند: »عقل عملی قوّه ن را اینگونه تبیین میا آسینست که ابناعقل عملی، عقلی  

برای   قمبدأ  شوق تحریک  جز  اختیارآنچه    ویس   هبیه  وّه  از  رسیبرا   ئیاتشده  هدف  ی  یک  به  معلوم دن 
»امّا عقل عملی دارای افعال    د:کنمی ر بیان  ( و در جای دیگ241و  240م: ص1989سینا،  است«. )ابن

 .1( 581ش: ص1393سینا، نزئیه است« )ابت جیه و تعقلائجز
که  نفس  ای است برای وّه نظری قل »عقکند: فی میونه معرسینا آن را اینگبنعقل نظری آن است که ا

را  یستی  چ کلیه  میامور  است  کلیه  که  جهت  آن  )اباز  ص1989سینا،  نپذیرد«  در240م:  و  د ییأت  ( 
می  بیان  دیگر  در جای  نظری اً  دارد: »قطع همین مطلب،  )ابن  برای عقل  دارد«  سینا،  حکم کلی وجود 

پیروی  بعدی هم  ۀفلاسف  . (581ش: ص1393 ناز شیخ، عق  به  یعل مدرک مماینبغی  را »  ظری ل  م«  ان 
قوّه   ؛اندتعریف کرده  (343ش: ص1387  فر، )مظ از  یعنی  دانستنی  نفس کهای  را  است    آنچه شایسته 

شود؛ زیرا که عقل در  روشن می  بر تعریف ارسطو  شیخجیح تعریف  ر ت  ، کند. از تعریف مذکورک میدر
قوّه. این   ک ون مدرِ ، نه آعلم" استان ی   ینبغیما ن "یا هماه" و الکلی مورتعریف ارسطو همان "ماهیات الا

آنان عق  ختلفیم عقل دارای مراتب چهارگانه م قس از  به  بنابراین  شود؛  ق میل اطلااست که به هر یک 
 یم: پردازیک می رتعریف ه

سینا  ابن . ولی ندارد ل هیچ معق نظریه است و بالفع  ۀ ( عقل هیولانی یا بالقوه: عقلی که اولین مرتبه از قوّ 1
 کند:  بیر می گونه تع آن این   از 

است   باشد و این زمانیصرف می   ق و مطل  های مجرد، نسبت بالقوةبه صورت ی نسبت نفس  اه»گ
ا چیزی  نفس  قوه  این  بهکه  کمال  نمی سح  ز  نفس  این  رد  پذیب  در  می و  نامیده  عقل هنگام  به  شود 

 ( 67/ ص1ش: ج1375سینا، هیولانی« )ابن 
ع2 ب(  م  بعدی  تبهمر  :الملکهقل  عقل  از  اقوّه نظری،  راتب  بای  کست  نفس  عقل  رای  کمال  با  ه 

صل است  اح  د و فقط اولیات از علوم نزد او ا داراستعداد اکتساب معقولات رو    شودلانی حاصل میهیو

 
 . کندیم ر ی( تعب 343ص  ش:1387فر  )مظ  فعل«یان   ینبغ یمماک درِ مظفر از آن به »م یروی پ .1
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کند:  می  ونه تعریفسینا آن را اینگشود. ابنبه فعل برسد که به آن عقل اطلاق میایی از نزدیکی  ه جتا ب
شود   هیولانی از معقولات اولی حاصلست که در قوه  ی اهنگام  ه و آنا قوه ممکنست بتی ابنس  اهی»گ

 (  67ص  /1ش: ج1375 ، سینارسیم.« )ابنقولات ثانیه میبه معکه از آنها و به وسیله آنها 
بالفعل3 عقل  قوه   :(  بالملکه،  قوه  از  می پس  حاصل  نفس  برای  نظرای  که  بهشود  را    ۀواسط   یات 

را   مفروغ و هرگاه که بخواهد معقولاتت را داراست  لا ضار معقوداد استحکند که استععقل می ت  یات بدیه 
»و آن )عقل بالفعل(    د:کنعریف می تنه  گون را ایسینا آن  شود. ابن می طلاق  کند و به آن عقل ااضر می ح

قطعه  در  است  نفس  کمال  هرگاهطلب  که  معقول  صورتی  یا  تعق  ای  می بخواهد  ولش  عل  لفبا  کند 
 (. 241صم: 1989،  سیناابن کند« )رش می حاض

که تعریف آن   ر استست که تمام معقولات برایش حاضاین مرتبه از نفس کمالی  :دمستفا  ( عقل4
ابن »آنا رت  عبا  سینانزد  از:  ما )ع  ست  مستفاد(  صورت  قل  به  نفس  در  که  است  ماده  از  مجرد  هیت 

خارج،   از  شدن  اسحاصل  بسته  به  (241ص   م:1989،  نایس)ابن  1ت.« نقش  نیز    که  اطلاآن    ق عقل 
رد: »هنگامی که عقل  ادمی داند و بیانل، در ذات واحد میای دیگر آن را با عقل بالفع در ج امّا ، شودمی 
آید و این دو ذاتاً یکی هستند ولی عل و عقل بالمستفاد میمک عقلِ بالفه کود، نفس بش  اصللکه ح بالم
ن را مستقلًا مدلول کتاب الحدود آ  جا که درما از آنا  ؛(99تا: صسینا، بیبن)ا  2هستند«  باراً مختلفاعت

 که:  رد دا  رق آن دوت. در تأیید و تبیین فجح اسپس تعریف اول ار ه، عقل ذکر کرد  و قسمی برای
بالفعل مطلق مینسبت،  هی  »گا عقل    باشد و آن )بالفعل( حاضر بودن صورت معقوله درنسبتی 

د که عقل آن صور نک و تعقل مید  کن قلش میعل هم تع کند و بالف یضرش محا  فعلعقل بال  د وباش می
می  تعقل  د  پس  کندرا  که  اینآنچه  حاصل ر  ع  هنگام  نامیدشد  مستفاد  می قل  )ابنه  ،  ناسیشود. 

 ( 67ص /1جش: 1375

 عقل به معنای مجردات تام )فعّاله(:  عقل در قوس نزول، (1-2
  ای جوهری است،نقل به مع"عقل"، عمدلول    شد کهتذکر  د مبای  گذشت  ی که فهشت تعریبه  با توجه  

میان   واسط  و  رابط  که  تام  و  ومجرد  الوجوب  عالاجب  کثیر  مادموجودات  نظام  م  در  است.  ه 
بدأ اولی با کثرات عالم تحت القمر، موجوداتی  مطلق یا همان م  احدرابط میان و  ، یاسی سینووجودشن

نام    ، ب الحدودکتادر  سینا  ابننند.  کفیض عمل می  ۀاسطن ونواولی که به عر یک نظام طهستند مجرد د
 

رتَسمة مادةال  عن مجردة ةیه . هو ما1  خارج نم الحصول  لیسب  یلالنفس ع یتسخة( فمر  ی)ا   م 
 تلف بالاعتبار بالذات و مخواحد   و کلاهمالمستفاد عقل العقل بالفعل و البالملکة استعدت النفس ل  . إذا حصل العقل2
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و  هر ماهیتی است که از اصل  فعال  »عقل  گوید:  میدر این باره  او  د.  ارگذاین قسم را »عقل فعال« می
  کی ی  :کندتعریف می آن را  ایشان از دو جهت    .(241م: ص1989سینا،  ده است« )ابنما  مجرد از  یشهر

واز جهت ع بودن  ق د  قل  که  از: »هن  استارت  که عبنزول  وس  ر  و   لقشود عفته میگگامی  معقول  و 
ده  ب شسل  آن  لط با ماده و علایق ماده ازواز خمگر اینکه این مجرد ج  ،دهدنمیعاقل در حقیقت معنا  

ه اضافهمرا است  ضمیمه  )ابنه  ص1989سینا،  ای«  بودن241م:  فعال  عقل  جهت  از  دیگری  و  که    ( 
مجرّد است در   تن جوهر، ماهیت آ که ذا   ت صوریاس جوهری  فعال()عقل آن اً ست از: »قطععبارت ا

)ابن  خود«  ص1989ا،  سینذات  در  ابن  .(241م:  به"النجسینا  را  عقل  که    اة"  مجردی  ز جواموجود 
مام مسلوب  ده  خالطه  متعلقاتش  می  ، استو  گفته شود:تعریف  اگر  »و  عاقل  کند؛  و  و    واجب »عقل 

با در نظر  -رض مادی اوو علایق و ع ماده ش با آمیز ، ودآن وج ه برای باشد ک ین مظور آست، منمعقول« ا
و در  ست  د ااو همان واجب الوجو( که  602: صش1393سینا،  )ابن  1روا نیست«   -اضافهگرفتن نوعی  

و مستقل  ت و انقسام موجودی ذاتاً و فعلًا مجرد از ماده و کثر  ، اولین معلول و صادر از علت  ، ولنز قوس 
در اول است و از آن عقول نازل صان  ( که آ78ص:  تا، بیناسی)ابن  محض«  قلهو ع  ت؛ »واس  نفساز  
 باشد.  ل میان عقل فعاکه همدهم  ۀشوند تا برسد به مرتبمی 

در فلسفه مشاء با اصطلاحات دینی درباره روح و    بحث عقول مجردهق متباط و تطبیوص اردر خص
،  شناسی استشتهن مبحث فرمجرده هما  عقول نوعی    فت: بهگ  انوتء الهی میشتگان و اولیامقامات فر

شناسی خود و ربط دادن  هستی  نظام  وی در بیان و تبییننا مطرح است.  ای چون ابن سیفلاسفهکه نزد  
مع  منطقی میو  کثرت وح ان  قول  و  نظری  ، دت  نظریه  ۀبه  این  نوعی  به  و  آورده  رو  مرتب  ، عقول    ۀ همان 

فرشتگان مراتب  وجودی  در  ر  ، آن  لیهعا  و  است  مقام  القدسی  انبیاءوح  اله  که  اولیاء  مقامو  این  از    ی 
 و  برده شده  از آن نام که در روایات متعددی    اءصیاو  ردارند. همان مرتبه مختص به انبیاء وروحانی برخو

کردهآ  زا تعبیر  القدس  روح  به  )مجلسی،  ن  بیا  .(54/ ص25ق: ج1403اند  ابن در  ه  ، سینا ن  مان این 
 ند. مستفاد برسا لفعل و سپس بها به مرتبه باا آن رت تهاسی ما انساننهیولاعقول لم  مع  تاد واس

ی  لانهیو  ساب عقلحتی انت؛  شد اثبات  عقل به مخلوقات  تساب  حسن بودن ان  ، بنابر تعاریف مذکور
د زنا  ، لذآیدمی  به حسابنوان کمال  وان زمینه و سبب برای باقی اقسام بوده و به عبه مخلوقات که به عن

کم   ، شیخ محسوب عقل  وجودی  هشود،  می  ال  از  که  بالکمالی  مرتبه  انسانقوه مان  ح  اش  از  یوان را 
اتصال تام  رسیده و سپس با  عل  به حد بالف  ه ل بالقوّ این کما  ، ه مدد عقل فعالریج بتا به تد  کندمیمتمایز  

 
 . اعتبار إضافة مالمادة و علائقها، مع ا  جواز مخالطةه عن  مسلوب إلا أن هذا المجرد قةی بالحق   عنی و عاقل، لم  و معقول عقل لی. إذا ق 1
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و صادر کننده   دهم مار عالمدب ول  قوس نز   ه درای کهمان مرتبه  ، به رتبه مستفاد ارتقاء یابد  ، به عقل فعال
)واهب عالم    صور  استالصور(  ب   ؛طبیعت  که  عقلی  برای  امّا  صفت  واقع خواهد  نامحدود  وجودی 

دش وود،  نبوده  مراتب  دارای  نی  یگر  هبنابرای  ؛ستمحدود  معن  مرتبه  نیست شت  مراد  اصطلاحی    ،نای 
ین  از ا  شته باشد؛ نداود  وج  لیکامو تاشتداد    ،عفض  ،باشد تا در آن  بلکه باید در حد اعلی و نامحدود

د   مجرنای ادراک کلی فعلیِ انتساب عقل در مع صحت و یا عدم صحت ، ه موضوعم است در اداملاز  رو
 رار گیرد. د بررسی قاز ماده به خداوند مور

 بات صفات کمالیه و حسن برای واجب تعالی  ثا( 3
ص یک  اثبات  و  انتساب  بر برای  کمالی  و  حسن  اللهفت  طرالی  تعا  ای  دو  عامز  برد  یق  بهره  ه  عقلی 

ر  یکی  شود؛می  این  وا   ، ها اه از  به صفت  برای خداوقائل شدن  الوجود  تعالی و  جب  باری  از    دیگری ند 
ت الله است که تو  ایبربودن خدا  و حقیقی    ام طریق علت و مؤثر  ضیح این دو طریق در ادامه  ما سوی 

 : گرددمی ارائه

 ند ل برای خداو اول اثبات صفت عق ه را
  . ب است یا ممکن واجدو حال خارج نیست: یا  ی از  حصر عقل  وجود به  ، سینامانند ابن  ایفهنزد فلاس

بنابر استدشیخ با عن  لال والرئیس  از محال    و ب  جوامکان و وان برهان  وبرهان مشهور خود  استفاده  با 
داشته  اقو   ، است که وجود واجب   معتقد  دن دور و تسلسل، بو از رد و  دا  جودو ضرورتاً وعیت خارجی 

ووصیات  خص آن  »حاصلی  است  خصایصدت  وا   واجب  از  که  است  این   1است.« حد  الوجود 
ص1404سینا،  )ابن انکته    .(60ق:  مدعی  جاستینمهم  شیخ  وجود  است    که  همان    ، واجباین 
یاد میا  وندیخدا  آن  از  الله  به عنوان  )ابست که در متن دین اسلام   .2( 210: ص  1375سینا،  نشود 

دارای    به حدی نیست، غنی محض و  دوداست که مح  آنها این  هی دارد، از جململوازعنا  مین  ه اواجب ب
جوب الوجب  لق یا وا ه وجود مطتوان نتیجه گرفت کپس می  ؛استتمام کمالات در حد اعلی و اکمل  

 
 . حد ون إلّا وا کیالوجود لا  تی لواجب الوجود أن واجب. من الخواص ال 1
اعتبار من خلقه    إلی  حتجی  س الوجود و لمنف   ر یلغ  مّلتأو براءته عن الصمات إلی    تهیو وحدان   الأول  لثبوت  ناانیب   حتجیلم    فیک . تأمّل  2

فع  إن  و  و  أوثکل   ه؛یعل  لایدل   کذل ن  اک له  الباب  هذا  أ ن  أشرف  و  الوجإذا    یق  حال  ح فشهد وداعتبرنا  من  الوجود   و   وجود  هو  ثیبه 
رِ  :یتاب الإلهکل ا  یف  ر ی ا أشمثل هذجب. إلی  الوا  یف  بعده  علی سائر ما  کذل   بعد شهدی هو ی   سِهِمْ أَنْف    یفِ   وَ   الْْفاقِ   یفِ   تِناای آ  هِمْ ی سَن    حَت 

مْ   نَ یتَبَ ی ه  أَ   لَه  ه  عَلی  کرَبِّ فِ بِ کی  لَمْ   وَ   أَ  :قولیلقوم. ثم  م  ک. أقول إن هذا حالْحَق    ن    ن یالذ  نیق یصدم للکح  هذا   إن:  ل أقو.  د  ی شَهِ  ء  یلِّ شَ ک   أَن 
 . ه یعل  لا به ستشهدونی
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ر لات موجود درای تمام کمااگر دازیرا    ؛بدون وجه امکانی استنامحدود و  رای کمالات نامتناهی،  دا
اوجوم نوع   مکانیدات  به  و    ینباشد،  نیمحدود  و  محازممحصور  کمالات  این  کسب  به  وب  سند 

نیمی  این  این در حالی است که  از صفات ممکنات    از بهشود،  با  کمالات  ر  دیگ  ، این اوصافاست و 
 جب الوجود نخواهد بود. وا 

ی آن  اعلا در حدپس ت، یک کمال اس عقل برای ممکنات که  توان نتیجه گرفت اجمالًا می ، بنابراین 
متصور  الوجواجب  برای  باید   نیز  عود  به  الوجود  واجب  تا  محدودیت باشد  و  نقصان  دسته    ، لّت  به 

سینا ثابت  وقات با تعاریف ابنلمخه  ساب عقل ببودن انت  النشود. پس هنگامی که کمملحق  ممکنات  
درک  ور و سینا تصبنانظر ا به زیرم؛ تصور بدانی ی واجب الوجود قابلشد، باید حدّ اعلا و اکمل آن را برا

 تمام کمالات است. بر گرفتن  مستلزم در ، ت واجب الوجوداز عنوان و صفامل ک

 داوند صفت عقل برای خثبات راه دوم ا 
در حد اعلی برای خداوند ثابت دانست، از طریق  ن کمالات مخلوقات را  تواکه ب  دیگری   م عقلی عا   راه

و    ،علیت بودن  امؤثر  بودن  مابر   للهخالق  اای  نسوی  است.  فلا لله  معلولی  ،انمسلم  ۀسفزد  علّتی   هر 
ینا ( و ابن س342ش: ص1376  سینا، )ابن   1ت که معلول بدون علت موجود شود« د؛ »صحیح نیسدار

اشیاء ممکن را    ۀعلةالعلل هم   ، ده کرده و با استفاده از محال بودن دور و تسلسلاستفاین مقدمه انیز از  
 داند:  می خداوند
اولی   أل مبدز علای اهر طبقه و مرتبهدر    ی هستند وشان متناهوجوه همه   ا در تمامهعلت  عاً »قط

مبد قطعا  و  دارد  آن  آنیع  جم  أوجود  که  است  واحد  تمام  ها  با  مباموجودواحد  تنین  ات  که  ها  است 
  .(732ق: ص0414سینا، )ابن 2«اوست.واجب الوجود است و قطعا ابتدا وجود هر موجودی از 

 ی دیگر گفته است:  عدر موض  یو
اگر    از این معلوم شد،  است یا غیر متناهی؛ پیش  علولات، یا متناهی و مها  شامل علّتهر سلسله  »

این سلسله جز معل ناگ در  نباشد،  نیازمندول  از  ه ب  زیر  )ابن  علّتی خارج  ش: 1375سینا،  خود است.« 
 (  98/ ص1ج

چیزی    الی معلول منتهی شوند. واجب تع  نخستیت نعلّ د به  ت بایمعلولا  ۀسلسلایشان،  نظر  پس به  

 
 . ةالعلّ  دون من دوج ی أن صحّ یذ المعلول لا . إ 1
دات واجب الموجو  عیلجم   نیاواحد و أنه مب  هاعیأول، و أنّ مبدأ جمقة منها مبدأ  طبل  کأنّ فی  و    ة، یلها متناهک جوه  لل من الو . ان الع 2

 .ء وجودهل موجود فمنه ابتداک أن   الوجود وحده، و
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است داوند مبدأ  رو خ  از این  ؛علّت حقیقی است  ، و برای تمام ممکنات مستغنی از سبب است  نیست و  
او  و   در  از احهیچ نقصی  تمام موجودات است   جاتی نیست.  مبرّا و علّت  و محدودیت  نیاز و تجسم  و 
الم طبق آیه  چیز در ع  ت حق تعالی برای همهیقخال  ت و علیاز اثبات  س  پ  .(60ق: ص1404سینا،  ابن)

خالِق   »ریفه  ش شَیالله  لِّ  می62)زمر/  1« ءک  خالق  (،  که  و افزاید  آ  شیء  به  کمالات  موجودمعطی   ،ن 
الب آنکه در  واجد حدّ اعلای آن کمالات است. ج  حتماً   ، که علّتآن باشد؛ بلقد  تواند فامین  شخود

ةً أَ وَ شَدُّ مِ مَن أَ قالوا  »:  معنا اشاره شده است  نیبه همی  نوع  بهره فصلت  ای از سوآیه و  لَم یرَوا أَن  اللهَ    نّا ق 
خَلَقَه   ذی  أَ م ه  ال  مِنه  وَ  و  شَدُّ  ق  آیه    ( 15فصلت/)  2«ةم  در کمالاتش    آنست که خالق از مخلوق  نگر بیاکه 
 .3تر است أشد و قوی

معنای    د و هم بهبه معنای وجودی مجرم  )هعقل  ن  چو  ت کهیجه گرف توان نتمی  آنچه ذکر شد  ربناب
ا  خداوند هم مبدأ عقل و خالقرای کمالاتی است و  از قوای نفس( دا  یاقوّه  ست، پس او کمالات  آن 

را داراست را  ات  لذا خدا صف  و   عقل  اعلی دارکمالیه عقل  و  ارفع  اعلی، اکمل،  به عب  د در حد  ارتی  و 
 ت. ی اسکل هست دا عقلِ توان گفت خمی 

یق خاص  ۀبه واسط اب صفت عقل به اللهتس اناثبات   طر
دو طریق  از  پس   اثبات صفاذکر  برای  اثباتعام  به  الله،  برای  از طریق خاص صفت    ت کمالی    عقل 

 بین تجرد و تعقل است.  زم از طریق تلاپردازیم و آن می 
  ولا هی  صورت و   ازبسیطِ   وهرِ ودی عبارت است از جهمانطور که مشخص شد، عقل از جهت وج

ت: با شناخت چیستی عقل  هر چنین گفته استوضیح این جو  ت. شیخ دراز جسم و ماده اسجرد  که م
  ؛ نیاز از ماده است بی  ت فعلاز جه  ت و همم از جهت ذا زیرا عقل ه   ؛رددگمی   فرق آن با نفس نیز تبیین

؛ باشدادی  مو    جسمد  تواننمی  ور معقولهزیرا محل ص  ؛یز هستماده مانع از فعل عقل ن  ،علاوه بر آن
ما محل  اگر  باشدچون  و    ، دی  تقسیم  و  قابل  است  اوصاف  آن،    تبعبه  مقدار  این  دارای  باید  نیز  حال 

 
 . ست ا   ز یچ مهه دگاری ر ند آف. خداو1
(  پندار  نی )به خاطر ا   و  تر است؟یوق  آنها  از  دهی را آفر   که آنان  یانستند خداونددینم  ای آ «  !؟است  رومندتر ی از ما ن  یکس   گفتند: »چه  .2
 ردند. ک یم انکار را   ما اتی آ وستهیپ

از  ۀفلاسف  .3 ا اند:  کرده  انی گونه ب نیا   را   بمطل  نیا   و  کرده  یبردار  بهره   قاعده  نیا   مسلمان مانند ملاصدرا  )وجود    نیا   نکهی»به خاطر 
که مبدأشان    یجوداتست نسبت به مو ا   یاول   لت،یض هر ف  أ مبد  است،  یدیمق   موجود  هر   کمال  است،  یدیقم  وجودم  ر ه   فاعل(  مطلق

 . (116/ ص6: جم 1981)ملاصدرا،  «یلباشد به صورت ارفع و اع  اءین، واجب است، تمام اش هاشاضی و ف اءیم اش ت؛ پس مبدأ تمااس
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ام تقسیم  بوده و  معقولهصور    ازحال    که  آنجااز    اباشد؛  باطل    ؛مقدار نیستو    قابل  نیز  بنابراین مقدم 
  / 1ش: ج1393سینا،  )ابنشود  می   افتسینا یاین   استثنایی در بیاناین قیاس  ون  مضمضمن اینکه  است.  

ا358ص تعقلمی   فهمیده  هاینگون ایشان  ز کلام  (  و  مجرد  موجود  میان  که  تلازم  ، شود  وجورابطه  د ی 
رف تصوّر ملزوم )تجرد(،  نیست؛ زیرا با صِ   1عنی الاخص بمن  لازم بیّ   ، قلتجرد و تعزم بین  امّا تلا  ، دارد 

ور  رف تصرا که صِ شد؛ چد باتوانهم نمی  2عم ی الابمعن  نیّ م بامّا لاز   ؛دآی تعقل( لازم نمیصوّر لازم )ت
و ملزولا برای ذهن زم  نیستجزم حاصل نمی  ، م  بیّن  بواگر اچون    ،شود و لازم  برای  ین گونه  د، دیگر 

جرّد و  براین، تلازم بین تنبود. بنا ، اندهایی که فلاسفه ارائه نمودهنیاز به دلیل و برهان ،قلجرد و تعم تتلاز
 . ن استبیّ غیر   زم ل لاتعقّ 

هات همین مطلب را اینگونه بیان داشته است:  اشارات و تنبی  ه نصیر در شرح تصر، خواجبه بیان مخ
ق: 1407)طوسی،    3انقسام حالّ است« زم  ، مستله محل اینک   تند، به خاطرمتلازم هم هس د و تجرّ »عقل  

رو،    ؛(174ص این  از  گرفته  ۀفلاسف پس  نتیجه  مجرّ   :دانمسلمان  دینانی،بر )ا  اقل«عد  »کلّ    اهیمی 
و ماده مانع تعقل است و هم  بوده  مجرد    ، قولهم محل صور مع(. پس ه306-301/ صص1: ج1399
باشد، عاقل است.  آن  ز ماده و علائق  د اهرچه که مجرو متساوی هستند؛ پس  تلازم دارند    تجرد   تعقل و

میناب بیان  محض، لأسینا  الوجود عقل  »واجب  مفار دارد:  ذات  مل  قةنه  )ابنکن  لمادة  وجه«    سینا،ل 
شیخ  بنابراین، استدلال    ؛عاقل استجرد از ماده است نیز  که مالوجود    پس واجب  ؛(356ق: ص1404

 ول بیان کرد: ل ااقترانی شک  ان در قالب یک قیاسوتلرئیس را می ا
 واجب الوجود مجرد است. 

 ت. ر مجردی عاقل اسه
 واجب الوجود عاقل است. 

 ست. مقاله اای این ع مد اثبات همان و این
زیرا مجرد است و ذات مجرد دارد و   هم عقل است؛ واجب الوجود  : نا قائل استیس ابن   ، گراز سوی دی 

فق   معقول هم   تعقل می است؛ زیرا  عاق  ند شو ط مجردات  ا و هم  و هم ذات   ست؛ زیرا هم مجرد ل  است 
  . است   عاقل ، ات خود را تعقل کندهرچه ذ کند و  خود را تعقل می 

 
 . استحاصل   زومل   به قیر ملزوم تصورش و تصدبه صرف تصو   که یزملا .1

 . ستی ن قیدتص  در واسطه به ازین و گرددیماصل ح قیابطه تصدو التفات به ر نیطرف  ه با تصورک  یلازم .2

 قسام الحال. زمان لاستلزام المحل ان لتعقل و التجرد متلا. ا 3
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مامجرّ »پس   از  واد  و  میبستگیده  اینابها  و  ب  شد  ما  رایخصوصیات  غیر  همان وجود  که  دی 
  ذاتات است. پس  و همچنین معقول بالذو عقل بالذات  نکه اباشد، متحقّق است. و ایعقول لذاته میم

 .(357ق: ص1404سینا، )ابن 1و عاقل و معقول است« او عقل
علّام  ذکر    ۀ البته  از  پس  در حلی  مطلب  اشکال    ، عاقل  ۀ بار این  آن  دو  و  می وارد  به  بیاناینگون کند   ه 

برای ذات عاقل است و ذات مجرّ »تعقل هما دارد که:  می  برا ن حصول شیء  اد   ، ستی خودش حاصل 
می  عالم  عاقل )یع  باشد پس  نمی   ت( اس  نی  قبول  ما  بنابراین  حصول ...  همان  تعقّل  که  )   2باشد.«  کنیم 

ج 1380حلی،   ص 1ش:  به 525-526/  و  اس  ن ای   (  م شکل  ثابتمعلوم    : کند ی تدلال  خیر، ا  یا  یا  ست 
یا   ، باشد  ت ابت. اگر ثابت و ث وجود اس دم ثبات معلوم، باطل است؛ زیرا علم از جنس  ض دوم یعنی ع فر 

حصول نیست   ی در خارج نیست، پس تعقّل فرض اول باطل است؛ زیرا گاه   . یررج است یا خ فقط در خا 
 است.خارج   کردن از ، حاصل ل حصو زیرا   ؛( 553/ ص 1ش: ج 1380حلی،  ) 

ا ؛ زیرو مردود است  تحاد عقل و عاقل و معقول پذیرفته نیستر رد نظریه اد  ل علامه حلیاین قو  اامّ 
ی   ،حصول نیست، بلکه حضور است. یعنی علامه  ، دباشاقل که خدا  ا همان معقول برای ع تعقّل ذات 
عاق و  تنعالم  را  در وجه علم حصولیل شدن  بمعنا کرده    ها  مب  رو  گفتهاین  بر  نا    ند چیزی ای خداوکه 

آن وارد    مه بر از قسم حضور است و لذا این اشکال علالم در خداوند  امّا عقل و ع  ؛شوداصل نمیح
 .نیست

بر   وی  دیگر  ذا اشکال  در  اتعقّل  بیات  در  که  دوری  از  است  عبارت  داده شده لهی  توضیح  ذیل   ن 
 است:  

ای  ی مختلفه انبین مع   ظ مشترکییم حصول، لف وگجا مینای  کنیم لکن در »اگر این تعریف را قبول  
و  کس و یکی از دبالع   و عرض برای جوهر و حال برای محل ول جوهر برای عرض  انند حصوست ما

بالعکس و  رایحصول عاقل بحال برای دیگری و   قائلین این معنای اخیر می  معقول و  .  شدبامطلوب 
  .(526-525/ ص1ش: ج1380حلی،) 3شود«می به دور محالبنابراین کلام ایشان منتهی 

مشا که  دوم  همانکال  بر  می  بتنی  قبلی  اینکه  ، باشداشکال  از  است  اگر  :عبارت   حصول  حتی 
 

فالبر 1   معقول   وفه  بذاته  معقول  ضای أ  وه  و  هبذات  عقل  لأنه  و  لذاته،  لمعقو  هو  رق،المفا  بالوجود  المتحقق  ق،لعلائا  و  المادة  عن  ءی . 
 . معقول و لعاق و عقل فذاته اته،ذ
ه2 التعقل  ان  الش.  حصول  ...  ی )ا   عالم   فهو  لذاته  حاصله   لمجردا   ذات  و  لعاقلها   للذات  ء یو  التعقل    عاقل(  ان  لهم  نسلم  هو  فلا 

 . الحصول
  و   لمحله   لالحا  و  هر للجو   العرض   و  رض للع  هرلجو ا  کحصول  معان  ن یلفظ مشترک بقول الحصول  لکن ن   ا المقام هذسلم لهم  و لو  .  3

 . ال المح الدور  یل کلامهم ال حو یف ر یالاخ   هو ناهه  مطلوبهم و سبالعک  و لمعقوله عاقلال  حصول و خر للآ نی الحال  دواح بالعکس
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است. امّا  ی عاقل یک دور است که دور هم محال  برا ول و معقول  حصول عاقل برای معق  ، پذیرفته شود
اشکا باین  این  در  زیرا  نیست؛  وارد  نیز  پذ  ، حثل  نیستتیرف حصول  است بلکه    ، نی  مطرح    ،حضور 
یکی    جود مختلف باشند و وجودکه عاقل و معقول در ذات و و نی جاری است  اشکال دور زما  همچنین

سینا هم به درستی به این شان واحد است. ابنجا وجوداینو معقول در  ف باشد؛ امّا عاقل  بر دیگری متوقّ 
و لذا در (  357ق: ص1404سینا،  )ابن  1.« د ود ندارجا وه در اینجیرکث   ءته اشاره کرده است: »و اشیانک 

باشد، بلکه    الهی دو وجود ذات   بر دیگری متوقف    ، پسلوجود استااجب  او ونیست که وجود یکی 
  د.آی دور به وجود نمی

اتحاد چند شیء  ت که به  معنا نیسبدان  هم معقول. این  و  ست، هم عاقل  د هم عقل اوجوواجب ال
  ت مجرد است و ا آن علّت که ذست به  ل اعق  :ا اعتبارات مختلف ت است بی هو  که هر سه یکباشد، بل

خا  به  »زیرا  دارند؛  تلازم  تعقل  و  مجتجرد  ماهیت  است.«ش اردهطر  عقل  ق:  1404سینا،  )ابن  2، 
آ  ؛(357ص ابه  کهن  ذاتش    عتبار  برای  مجرده  ذات  باشد، میهویت  معقول  »مپس  است؛  نیز  عقول  ش 

ار که هویتش و به آن اعتب  (357ق: ص 4140سینا،  )ابن  3د.« راشیء د  زد اماهیتی مجرّ چیزی است که  
تی مجرّد از شیء  ی است که ماهیل چیز پس عاقل ذاتش است؛ »عاق  ، برای ذاتش هویت مجرده است 

 قل و معقول است. ( و هر سه یک شیء است که اتحاد عقل و عا357ق: ص0414، نایس)ابن 4د.«دار
  محتاج آنان   ، در این صورت ه  چرا کند؛  اشیاء تعقل ک  ء را ازکه اشیا  یستی اینگونه ن کیفیت تعقل اله

  ، ل کندعقاز اشیاء ت اء را گر اشیا  :آورد سینا اینگونه تعلیل می شود. ابن می 
جب الوجود  کند، بنابراین قوام وا شود که تعقل می به آن چیزی می  وم ق تب الوجود مپس ذات واج»

ن صورت شود. در ایمیکند،  می  چیزی که تعقل ض بر آناو عار تذا  ا اینکهو ی  شود.اشیاء می  به سبب
از خارج نباشد،   . و اگر اموریل استد نیست، در حالی که این محاو از هر جهت واجب الوجوا  ذات
نابراین در  باشد، بیز غیر مبلکه ا   ،ذات نیست  ۀ باشد که لازمحالی میو برای او    ست.در چیزی نی  حال
 . (359ق: ص4140سینا، )ابن 5ارد« وجود د   ریأثجانب غیر ت او از

 
 ثرةکمت اءیأش ک . لا أن هنا  1
 عقل  جردةم ةیهو هو ه بما. لأن2
 ء یلش المجردة تهیماه یو الذن المعقول ه. فإ3
 ء ی لش ةمجرد ةی اهله م  یقل هو الذ. العا4
إمام5 تقوک یف  قل،عیتقومة بما  . فذاته  و  ل جهة، و هذا  ک لوجود من  ون واجبةا کت  فلا  ل،تعق  أن  لها  رضةإماعا  و  اءیمها بالأشون  محال. 
 . ر ی تأث هی ف ره یون لغکی ف  ره ی غ عن بل ذاته عن لزمیل لا ون له حاکیبحال، و ن هو کیمن خارج لم  ون لو لا أمورکی
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یات است  ن جزئزئی وارد است که واجب الوجود یا قوامش به آ به تعقل جسه اشکال    در این صورت 
ی باطل  و  اگر نا عارض که هر دو  نیاز   ، حال کس دیگر باشد  ات او باشد و نه عرضش وه ذاست و    باز 

د و ما  نکتعقل می ایشان ذات خود را  که  بل  ؛ است  لاطهر سه ب  که  شودجود به غیر ایجاد می واجب الو 
علم الهی عین    راین؛ بنابم ز عدنه ا   ، اندبه وجود آمده از علم الهی  و  به واسطه مشیت الهیکه  را  لله  سوی ا

کلی تعقل کرده است. از   طوربه و یات  تمام موجودات را به جزئ   ، با تعقل ذات خود للهاوست، پس ا  ذات
دات را  جوتمام مو   پس مبدأ   ، است  ات ام وجود مبدأ تمد هم  جب الوجو است و وا   ود ه واجب الوج آنجا ک 

  کند. عقل می صورت کلی ت  شیاء را بهپس تمام ا  ؛غیره   هایی هستند از زمان وه مابقی عرض تعقل کرده ک
نجا که به  ( و از آ359ق: ص 1404سینا،  )ابن   1د« کنراک می اشیاء را به طور کلّی اد   ۀ جود هم اجب الو »و

سینا بیان  ارد به صورت کلی که ابن ان علم دبه جزئیات آن  مین واسطهعلم دارد، از ه   جوداتمام ول توائ ا
 : دارد می 

)از امور طابقات اسباب  و مام اشیاء(  م)واجب الوجود( اسباب )ت  واجب( اولعلم    »)در کیفیت
و علاوه بر    دارد   ز علمنی  را   برگشت دارد   اً هر آنچه که به اسبابارد پس ضرورتداند و علم د جزئیه( را می

  ت پس ف نیسز علم دارد خواه زمان باشد و یا چیز دیگر و امکان تخلّ شد را نیر این میان باآنچه که دهر  
امور جزئی  ین  ز حیث جزئیت( یعنی از آن جهت که اه الّیت است )ک مور جزئیه از جهت ک درک اوی م

 (. 360ق: ص1404سینا، )ابن 2تند« هس
کلیا اد   این  است   ، تراک  د حسن علامه  که    تعقل  باب  زاده  ااثبر  نفس  تجرد  اات  ستدلال  ینگونه 

   : کندمی 
عاری بودن  حواس، و تجرّد به معنای  ون دخالت  ست بد»تعقل فی نفسه به معنای ادراک کلیات ا

ما دز  که  است  تجرّ ادّه  و  تعقل  این صورت  ه  د ر  بهمتلازمان  که  عاق  ستند  که هر  است  این  لی معنای 
 (.400/ ص1ش: ج1371آملی،زاده )حسن 3ست«اقل ادی عمجرّ هر مجرّد و 

رفع   اتقان بحث وا برای  مّ ا   ، شدانتساب صفت عقل به الله ثابت    ، و طریق اختصاصی ب تجرّد و از با
 . الهی وجود دارد فی بودن اسماء  نیاز به بحث از توقی  ، ساب قطعی عقلنتا و شبهات و  اشکالات

 
 ی ل ک ی نحو عل  ءیل شک عقلی . إنما 1
 علم ین أن  کمی  سیل  هلأن  العودات،  من  لها  ما  و  الأزمنة  من  نهایب  ما  و  های إل   دیتأی  ما  ضرورة  علمی ف  ،مطابقاتها  و  بباالأس  علمی  . و الأول2
 صفات  لها ثیح من یأعن  ة،یل ک  یه  ثین حم ةیزئمور الج ا للأک مدر ونکیف هذا،   علمیو لا  کتل
 و   قلالتع  کان   الماده  عن   ایعار   ءی الش  کون  ی بمعن  التجرد  و   الحواس  من  دخله   بلا   یالکل  ادراک  یبمعن   هو  ثیالتعقل من حما کان  . ل 3

 . عاقل  ردمج  کل  ان عکسه کذلک و ردمج  عاقل کل ان یبمعن   نیممتلاز التجرد
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 اء الهی توقیفی بودن اسم( 4
تواع  نز  محل آن  قیفی  در  یا عدم  ابودن  بادر جایی  الله  ایشان   اسمی که  ست که  از یک صفت  مأخوذ 
 دارد: ودوج چهار دیدگاهواقع شود که در این بحث ورد خطاب  ست، مامّا جزو اسماء مأثوره نی ، است
که قاضی   محتاج اذن شرعی و نص است  ، به یک صفتتوقیفی بودن اسماء الهی؛ یعنی تسمیه  .  1

 .(333بیتا: ص ست )ایجی،ائلین این قول ااز ق ایجی دیندالعض
مجازتوقیعدم  .  2 آدمی  یعنی  بودن؛  به  فی  را  احوالی  و  اوصاف  ادرا اندی   است  و    ،خویش  کشه 

 ، باشد  ان تسمیهه به عنوک  ند؛ اطلاقیکحمولات را بر خداوند اطلاق  ن م رار دهد و آمبادی محمولات ق
رئیس و  شیخ ال  ، ارابیتوان فمیآن ز قائلین ( که ا3ص/  1ش: ج1371زاده آملی،  نه به طور وصف )حسن

علّة  ق،  الحقائ  أ المبادی، حقیقةنوار، مبدر الاائی مانند واجب الوجود، نورد؛ زیرا اسملاصدرا را نام بم
الخیر، خیر محض، بسیطة   صورة   لل،الع لذیذ،  ، عشق،  الحقیقة  الصور، مبدأ  فاعل،  عاشق، معشوق، 
/  1ش: ج1371ی،  آمل  زادهحسن) اندردهکق  تعالی اطلارا بر باری  یگر  امی داز اسری  سیابذ، ملتذ و  لا

 (. 15ص
اسم.  3 آن  که  صورتی  به  ایهااگر    تفصیل؛  باشدنافی  نقص  و    ، م  است  اجایز  خیر.  ائلان ق  زالّا 

 اشاره نمود. ر باقلانی و پیروانش ک توان به قاضی ابوب می 
ی ریم مقام ربوب عظیم و تک باید مشعر به ت  ، نقص  وهمِ   فیِ ر ناسم علاوه بتفصیل؛ به صورتی که  .  4
 اند. ر نکردها ذکامّ  ، بودهرشان چنین قیدهایی مدّ نظ ، توقیفیتبه عدم  ینشد؛ البته قائلنیز با

 اء اسم یفیت رد توقدلایل 
   :نیستتوقیفیت اسماء الهی بنابر سه دلیل قابل پذیرش 

اء  اسم   اگر  :ینکهعبارت است از ا  ، است  مدعی  ثبتی مستثنایی خلفدلیل اول که به صورت قیاسی ا
هیچ  از شارع  حالی که    در  ، دمختلف و الفاظ متعدد صحیح نبو  هایزبانخواندن الله به    ، بودند  توقیفی

مبتنی   بمنعی  خواندن  آیه    هایانب زه  بر  اطلاق  بلکه  و  نشده  وارد  م  غافر  60دیگر  به ؤنیز  خواندن  ید 
 مقدم نیز منفی است.  ، تالیفی ه نت و در نتیجتمامی الفاظ اس

ی  ادعا  مثبتین است که برای اثبات  هایرد یکی از استدلال  ، الهی  ت اسماءقیفیبر عدم تودلیل دوم  
اء  عهد و الحاد تعدی به اسم  ، الف و لام در "اسماء" :نداو گفته هودنمتمسک  1اعراف  180آیهه ب ، خویش

 
سماء   لله ا و » .1

َ
سنلأ لحِدونَ ه  بِها وَ فَادعو یالح  ذینَ ی  وا ال  جزَونَ أَسمائِ   یف ذَر   . «یَعمَلون ما کانوا  هِ سَی 
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ب  که هر اند  دانستهغیر مسموع   ب  (359  و   358/ ص 8ج   ش:1375،  ائیاطب)طب است  اطل  دو  الحاد  ه  و 
مخلص در   عباد  و استثناء  ( 183/ ص3ق: ج 1408)فراهیدی،  میل به ظلم است    ، دبن احملیل  تعبیر خ

دهند که نه به این معنا است که آنان صفاتی را به خدا نسبت می و    بر این مدعی  یدؤصافات نیز م  159آیه  
 ندارد.ت و این اشکالی یز هس الی ن کم  ثبت بلکه م   ، استتنها منافی ایهامِ نقص  

ر و نقص  جز بش مبتنی بر رد دلیل ایجی است که علت توقیفیت را ع ،اسماءتوقیفیت سوم بر رد  یلدل
میع احاطه  عدم  و  احترا داند  لم  این  رو  میز  لازم  با  )ایجی،  صشمرد  دلیلی 333یتا:  این  که   )

بر   ،استحسانی نه  است  اقناعی  و  اتما زیرا    ؛ هانیخطابی  ملفاظ  م  منصوص أحتی  و  و  اقن  ،ثور  ص 
رد:  ادمیبیان  سینا  ابن  ،این مطلبتأیید  لی باشد و در  تواند محیط واجب تعافظی نمیاند و هیچ لنممک 

ین معانی برایش  ارد، بنابراین هر کس استعمال اغیر از این وجود ندنی  این معارای  ای ب»نزد ما اسامی
ر آن  غیر  بود،  اسدشوار  کا  ص  1404سینا،  )ابن  1«ند.تعمال  ال(  369ق:  واجب  صفت    ، وجودو  هر 

 ی هم روشن است. بیان بوعلت از واجد است و عدم توقیفی را  ی آن نیابیمحتی ما لفظی برا  کمالی که
برای الله   ه محمولاتتواند مادا جایز است و می ، انتساب صفت عقل به خدماءاس  توقیفیت  بنابر رد 

مل کرد،  ح  ه اللهتوان برا نمیاست و آن  ب و درگیر ماده  ل مشوکه عقاین به  کال شود  اش  قرار گیرد. اگر
خوی این    اند و رنگ و بوی و وصف وبرخاسته  مادی  بارت است از: »الفاظ مطلقاً از این نشأه جواب ع

ف بخواهیم همین الفاظ مشوب با وص  اگر  اما  ؛(25ص  /1ش: ج1371زاده آملی،  دارند« )حسن   را ه  أنش
ن و پست دارای مراتب دول  اگر عقیعنی    ؛کنیمیفات پاک ماز تمام این ص  ، دهیم   نسبت  للهه اادی را بم

است  محدودیت  و  تصورات  از  خالی  بآن    ، و  حد  را  تصوره  ومی   نامتناهی  ب  کنیم  اللبعد  نه  سبت  ه 
 ت. سای ایهام نقص و هم مشعر به یک کمال دهیم که هم ادب مع الله رعایت شده و هم نفمی 

 ی  گیر نتیجه
مقاله از حیث لغوی و  این  ت که در  سلازم ا   صحیح و   ، ر شیخلی از منظعقل به اول تعا  ب صفتانتسا

د؛ عقل در لغت  ردیشیخ اثبات گانتساب آن بنابر مبانی    رفت و صحترار گاصطلاحی مورد بررسی ق
  تسابِ حت انسا  در  رد ونعی ندا الله ما ه  ی ملجأ است که در انتساب بیافته از »المعقل« به معناقاقاشت

عالم، اولی به این انتساب است. تمایز صفت  أ  بداست که مبه معنای علم  بل جهل و  به خالق در مقا
اما عقل منحصر در    ، نفعالی است و اکلی و فعلی  علم اعم از جزئی و    ت که اینس  م درفت علعقل از ص

 
 . رهای غ استعمل استبشعها  فمن یالمعان هذه ر ی غ اسام یالمعان هلهذ عندنا سی . و ل 1
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که کسب علم  ینست  در ا  عقلو    علم   اق دیگرد. افترفقط حیثیت فعلی دار  ، نابراینادراک کلی است که ب
 مجرد از ماده است.  ، هم از حیث ذات و هم از حیث فعل  ، لاما عق ، ج به ماده است ار و محتاسازگ

و سایر اصطلاحات  ز جسم و ماده است  د اهیولا و مجربسیطِ از صورت و   وجودِ  ،لاح ر اصطعقل د
ع باب  در  مراتب، مذکور  دارای  عقلِ  همچون  جهت  قل،  تواجبه    انتساب   به  مقصود   مراد  عالی، ب  و 

اصنیست.   در  فلسفحتی  و  طلاح  حیثیتی  واجب  در  به  نیست؛   ،انتسابی  نظر  مد  نیز  عملی    عقل 
و طریق عامِ  نتساب صفت عقل به الله از دا  ، قواعد عقلی  سینا در قالبمبانی ابن  بانگاره    اینر  د  چنانچه

وجو برای  وجوب  علیت  و  جهات  جمیع  از  یکد  و  خا   غیر  تیعن  ، صطریق  تلازم  ی  تعقل بین  و  جرد 
 .د دانسته شدماء با سه دلیل مردوبودن اسشبهه توقیفی   ت گردید واثبا
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